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کند. تعلقات ســازنده مورد نظر ســندل موجد شهروندی، دوســتی و ایثار است. فرد 
وظیفه‌گرا فارغ از وابســتگی‌های ســازنده فقط اهداف خود را می‌بیند؛ از این‌رو از ایثار 
و دوستی چیزی نمی‌داند. نتیجه استقلال ما از تعلقاتمان و سیرتمان ما را از اجتماع 
و ســایر همنوعان مســتقل می‌کند )ســندل a263 ،1393(. ایثارگری نیز از این منظر 
با برداشــت‌همگانی از خیــر عمومی حاصل می‌شــود. در جامعــه باید فضیلت‌ها 
مشــخص و آموزش‌ داده شود. جامعه باید بداند که کار درســت کدام است؛ تا در آن 
ایثار کند، ایثار عملی است که با ماهیت و نفس سوژه مورد نظر عمل فضیلت‌مندانه 

محسوب می‌شود.
 مرزهای اخلاقی بازار: ســندل در ســه اثر »آنچه با پول نمی‌توان خرید«، »اخلاق 
در سیاســت« و »نابســامانی‌های دموکراســی امریــکا« بــه تفصیــل ایــن موضــوع 
پرداخته اســت. مســأله محوری در گزاره مرزهــای اخلاقی بازار این اســت که »همه 
چیــز را نمی‌تــوان و نباید با پول خریــد.« ارزش‌هــای اخلاقی و هنجارهــای جامعه، 
شایستگی‌ها، هویت مدنی، تصمیمات حیاتی در سرنوشت ملت ها از زمره مسائلی 
است که نمی‌توان به آن بازاری نگریست. احیای فضیلت مدنی در تشخیص جایگاه 
اصلی بازار در زندگی مدنی اســت. در این راســتا باید پاســخی به این سؤالات داشت: 
چه‌کسی سزاوار چه چیزی است؟ ارزش‌ها و چگونگی تبیین آن با چه معیاری است؟ 
آیا اساســاً می‌توان همه امور را ارزش گذاری کرد؟ آیا زمان آن فرا نرســیده که به دوره 
فخر فروشــی بازار خاتمه دهیم؟ و منطق خرید و فروش را که بر کل زندگی ما حاکم 

شده به چالش بکشیم.
وقتــی ارزش‌هــای بــازار بــه میــان می‌آیــد، ممکن اســت کــه مفهوم اصلــی آن 
فعالیت‌هــا را تغییر دهند و بر رویکردها و هنجارهایی تأثیــر بگذارند که ارزش تأمل 
دارند. از این منظر رقابت، استحقاق، غایت‌ها، تغییر ماهیت داده و فقط در چارچوب 
روابط بازار تعریف می‌شــوند. او معتقد اســت نباید بگذاریم بازار هنجارهای حاکم 
برنهادهای اجتماعی ما را تغییر بدهد. باید بحثی همگانی در مورد مرزهای اخلاقی 
بازار داشــته باشــیم. باید اقتصاد شــهروندی را که بر اســاس فضیلت و خیر عمومی 

است، جایگزین اقتصاد بازار کنیم.
)1998.Michael J. Sandel.www.hup.harvard.edu(

 نابرابری، همبســتگی، فضیلت: تأثیر نابرابری روی احســاس همبستگی میان 
اعضــای یک جامعه مهم اســت. اجتماع و ارزش‌های آن مقدم بر فرد اســت. افراد 
یک جامعه با‌ وجود ناهمگونی و تکثر برای نیل به‌سعادت و خیر جمعی با هم متحد 
هستند. مشارکت مدنی، ایثار جمعی و عدالت براساس همبستگی و روح جمعی در 
جامعه بــه‌ وجود می‌آید. از این‌رو باید این نابرابــری را تا حد ممکن تقلیل داد. برای 
نمونه همان‌گونه که مطلع هســتیم در کشور ما مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه‌های 
خصوصی چندین برابر مراکز آموزشــی دولتی وجود دارنــد. این موضوع نابرابری و 
در نظر نگرفتن استعدادها و شایستگی‌ها را در بر خواهد داشت. احساس تبعیض، 
محرومیت و نادیده‌انگاشته شدن موجب از هم‌گسیختگی جامعه و رشد خشونت 
خواهد شد. نمونه دیگر، وجود باشگاه‌های ورزشی خصوصی و بسیار مجهز در مقابل 
مکان‌های ورزشــی محدود و با امکانات ضعیف. چنین مواردی نه تنها جامعه را به 
دوطبقــه اجتماعی فقیر و غنی تبدیل می‌کند، بلکه ایــن دو طبقه مقابل و معارض 
هم نیز خواهند شد. متأسفانه در جامعه ایران این نابرابری‌ها به صور مختلف روبه‌ 
افزایش اســت. به‌ نظر ســندل این نابرابری فرسایش فضیلت مدنی و خیر جمعی 
را به‌ دنبال خواهد داشــت از این‌رو دولت باید برای جلوگیری از فرسایش و آشفتگی 
جامعه خدمات عمومی و رایگان را افزایش دهد. برای مثال وسایل نقلیه عمومی را 
به نحوی تقویت کند که حتی قشر مرفه هم به استفاده از آنها تشویق شوند. مدارس 
دولتی خوبی بســازد که فقیر و غنی به یک اندازه راغب شوند فرزندان خود را به آنجا 
بفرســتند. مردم از محله‌های دربســته خودشــان به فضاهای مشترک دموکراتیک 

)a266 :1393 ،شهروندی بروند. )سندل
سیاســت درگیری اخلاقی )خرد عمومی(: صــرف اینکه فــرد از دخالت دیگران 
در زندگــی خــود آزاد باشــد منجــر بــه وجــود آزادی فــردی نمی‌شــود. تبلــور قدرت 
تصمیم‌گیری آزاد بدون مشارکت مدنی ممکن نیست. فرد انسانی در فرآیند حضور 
در اجتماع آشــنایی با شــیوه زندگی مردم و ســاختارهای جامعه اســت که می‌تواند 
به تکامل و ســعادت برســد. نمود آزادی فــرد در فضایل جمهوری اســت که متبلور 

می‌شود.
جمهوری نیازمند فضیلت‌هایی در شــهروندان خود اســت. یعنی فرد به‌عنوان 
شــهروند جمهوری باید تعلقی نســبت به جامعه و ارزش‌های آن داشــته باشــد. از 
سویی فرد آزاد باید در اجتماع حضور فعال داشته باشد، بی‌طرف و فراغ بال نباشد، 
مشارکت مدنی داشته باشد و از سوی دیگر حضور ساختارهای اجتماع باید فرد را به 

سمت فضیلت‌مند شدن و سعادت سوق دهند )sandel.1996:125-168(. به‌نظر 
سندل باید به چشمان هم با احترام و عشق نگاه کنیم  وحرف‌هایمان را با صراحت 
بزنیم. باید به عقاید مذهبی و اخلاقی دیگران گوش بسپاریم. بیاموزیم، انتقاد کنیم 
و درگیر شویم. در این نوع گفتمان جمعی ممکن‌ است توافقی هم حاصل نشود ولی 
در درازمدت موجب به‌ وجود آمدن جامعه‌ای عادل می‌شود. سندل برای این منظور 
اســتفاده واژه »درک مبتنی بر تبادل نظر« را پیشــنهاد می‌دهد. با برقــراری ارتباط با 
توجه به باورهای اخلاقی و دینی شهروندانمان، گاهی به چالش کشیدن و به پرسش 
کشــیدن این باورها و زمانی هم بــا گوش‌دادن و آموختن از آنها، بویــژه اگر این باورها 
با مســائل سیاسی مهم ارتباط داشته باشــند به آنها احترام بگذاریم. احترام مبتنی 
بــر تبــادل نظر و توجه به باورهای دیگــران، فضایی را برای خرد عمومی و مشــارکت 
فراهم می‌ســازد که بســیار وســیع‌تر از آن‌چیزی است که لیبرالیســم اجازه می‌دهد. 
ایــن آرمان بهتــری برای جامعــه تکثرگرا 
اســت؛ زیرا اگر اختلاف نظرهــای اخلاقی 
و دینی ما نمایانگر تکثر خیرهای انســانی 
باشد، احترام مبتنی بر تبادل نظر بهتر به 
ما امکان می‌دهد تأخیرهــای متمایزی را 
درک کنیم که شــیوه‌های مختلف زندگی 
نشــانه‌های آن هســتند. )ســندل 1397، 
307-306(. تعامــل و گفتمــان عمومی 
یکــی از شــروط لازم بــرای زیســت مدنــی 
در عرصــه شــهروندی اســت. در چنیــن 
شــهروندی  فضیلت‌هــای  اجتماعــی 
هویــدا می‌شــود. از آنجــا کــه بی‌تفاوتــی 
سیاســی ریشــه در عوامل متعــددی دارد 
راهکارهای دیگری نیز پیشــنهاد می‌شود. 
از جملــه سیاســت معطــوف بــه تعهــد 
اخلاقی، تأمــل در غایات بــه مثابه روایت 
فربــه از هویــت و تاریــخ، احیــای گفتمــان 
عمومی و دموکراتیک توســط نهاد دولت 
به مثابه تبلور وحدت درعین کثرت، آمدن 
محذوفیــن جامعــه بــه عرصــه عمومی، 
به حداکثــر رســاندن توانایی‌های نســبی، 
گفت‌وگو بر سر دریافتی مشــترک از خیر و 
شیوه زیســت مطلوب، احترام به هویت و 

کرامت فرد.
ëëنتیجه‌گیری

در ایــن مقالــه باهــدف بــه حداقــل 
بحــران  از  ناشــی  آســیب‌های  رســاندن 
ایــران،  بی‌تفاوتــی سیاســی در جامعــه 
مهم‌ترین عناصر سازنده هویت‌های جمعی، شهروندی فعال و ملزومات مشارکت 
مدنی به شکل اجمالی مطرح شد. البته چگونگی تبیین هر یک از این عوامل و غلبه 
بر موانع و مقاومت‌های رایج، مستلزم بررسی و واکاوی موقعیت و زمینه مناسب در 
روند حیات سیاسی کشور است. بی‌تفاوتی سیاسی آسیبی است که از عدم اعتماد به 
کارآیی ســاختار قدرت در فرآیند ایجاد سازو کارهای مناســب برای به زیستن فرد در 
جامعه ناشــی می‌شــود. این ســازوکارهای ناقص و ناکارآمد زیست سیاسی و حیات 
اجتماعی شاداب و فعال فرد را دچار بحران می‌کند. بی‌عدالتی، تبعیض، سرکوب، 
فردگرایی، بی‌توجهی به هویت و فرهنگ در جامعه چند فرهنگی، سلطه تبلیغات 
و بــازار بر امر سیاســی، نادیده گرفتن صداهای مخالف ومانندآن طیف گســترده‌ای 
ازعلل بروز بحران بی‌تفاوتی در جامعه هستند. براساس این نوشتار ریشه اصلی این 
عوامــل را بایــد در فقدان فضیلت و ارزش‌های معنوی و دینی در تبیین امر سیاســی 
جســت‌وجو کرد. از این منظر یافتن راهکارهای زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار 
منجر به شهروندی فضیلت‌مند و حکمرانی خوب می‌شود. مؤلفه‌های مشترک در 
مبانی معرفتی اسلام و جماعت‌گرایی معاصر، چشم‌اندازی واقعی را برای برپایی 
جامعه سیاسی مطلوب و نه آرمانی براساس سیاست فضیلت‌مند ترسیم می‌کند. 
از آنجا که محور این سیاست براساس اخلاق، گفتمان، تأمل و تعقل، خیر مشترک، 
سیاست شناخت در مقابل سیاست تفاوت است، موجب افزایش اعتماد عمومی، 

رضایتمندی سیاسی و نهایت مشارکت مدنی مثبت در جامعه می‌شود.

 یافتن راهکارهای زندگی 
فضیلت‌مند در عصر سکولار 

منجر به شهروندی فضیلت‌مند 
و حکمرانی خوب می‌شود. 

مؤلفه‌های مشترک در مبانی 
معرفتی اسلام و جماعت‌گرایی 

معاصر، چشم‌اندازی واقعی را برای 
برپایی جامعه سیاسی مطلوب 

و نه آرمانی براساس سیاست 
فضیلت‌مند ترسیم می‌کند. از آنجا 

که محور این سیاست براساس 
اخلاق، گفتمان، تأمل و تعقل، 

خیر مشترک، سیاست شناخت 
در مقابل سیاست تفاوت است، 

موجب افزایش اعتماد عمومی، 
رضایتمندی سیاسی و نهایت 

مشارکت مدنی مثبت در جامعه 
می‌شود


